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 خسرو دهلویناصر اساطیری در آثار غنایی امیربررسی ع
 

 

 و رستم امانی  *، ایوب کوشان زاده نیکجوپریسا غلام
 

  چکیده

اندد هده حی دی در ر دار یندایی و       عناصر اساطیری و حماسی به حدّی در ادب فارسی ریشه دوانیده

بحد  مدا در ایدن     موضوعیی اند هه وجود این عناصر در ر ار ینا عرفانی نیز بازتاب یافیه -حکمی

مقاله است هدف ما در این مقاله اسیخراج و توضیح عناصر اساطیری بازتاب یافیه در ر دار یندایی   

در و اهمّیتّ رناند باشد و هدف موضوع نشان دادن وجود عناصر اساطیری و حماسی  امیرخسرو می

. ی قدرار نررفیده اسدت   های امیرخسرو دهلوی است هه تداهنون مدورد بررسد    ر ار ینایی در منظومه

ها در دیوان امیرخسرو دهلدوی  بررسدی عناصدر     بازتاب ریین: این پژوهش عبارتند است از ةپیشین

ایدن   تحقید   ندوع . فرهنگ عامّه در دیوان امیرخسرو دهلوی  اعجاز خسروی امیر خسدرو دهلدوی  

ل منطقی است ها  تحلیل محیوایی و اسیدلا تحلیلی و روش تجزیه و تحقی  داده -پژوهش توصیفی

ها و ارائه تحلیدل بدرای هدر هددا       و روش هار اسیخراج ابیات مرتبط با موضوع و مسیندسازی رن

عناصر اساطیری و حماسدی در ر دار یندایی ادب    : ی به دست رمده عبارت است ازاست و نیایج هل 

ن عنصدر  اندد از رن میدان بیشدیری    های امیرخسرو دهلوی بازتاب فراواندی داشدیه   فارسی در منظومه

حیوان  مجنون  یوسف  اسکندر  خضرنبی  نوروز و همیرین  اساطیری و حماسی بازتاب یافیه رب

 .عناصر اساطیری و حماسی بازتاب یافیه سیمرغ  زال زر  یعقوب  رسیم  دارا است

 

 .عناصر اساطیری و حماسی  دیوان  خسرو و شیرین  ریینه اسکندری  لیلی و مجنون :ها کلید واژه
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 مهمقدّ

ای طبیعدی اسدت در    اسطوره داسیان و سرگذشیی است هه شرح عمل  عقیده  نهاد یدا پدیدده  

دهدد در   رید و به هسیی خدود ادامده مدی    اسطوره سخن از این است هه چرونه هر چیزی پدید می

رریایی داشیه و تا میزان بسیار بالغی میدان   ةهایی اشاره دارد هه ریش واقع اساطیر به مجموعه افسانه

های ملل مخیلف عناصری یافت  به همین خاطر در اسطوره. قوا  ایرانی و هندی وجه اشیراک داردا

بایدد   .دانندد  جا مدی  العاده به هم شبیه هسیند منشأ همه اساطیر را هم معمولاً از یک شود هه فوق می

ها هم  ن رنتبدیل به افسانه شدند زما  ها واقعیتّ داشیند ولی با گذشت زمان زیاد گفت هه اسطوره

توان گفدت هده اسدطوره ندوعی تداری        پردازد به زبان ساده می به زمان ریازین و خاسیراه امور می

 .است ریازی بشر است هه بر ا ر گذشت زمان و  بت نشدن وقایع دسیخوش تغییراتی شده

 گمان در پهنة ادب پارسی و در میان شاعران پارسی زبان شبه قدار  هندد یکدی از پرهدارترین     بی

هدای ایدران و هندد گذاشدیه      گویان پس از خود در سرزمین شاعران هه تأ یرات شررفی بر شعر پارسی

رور سدرزمین هندوسدیان و از اسدیادان مسدلم سدبک         طدوطی زبدان  است هه است؛ امیرخسرو دهلوی

پروری دربدار دهلدوی     محیط فکری و عرفانی هند  تشوی  و ادب. باشد ناتورالیسم در شعر فارسی می

 .نشینی با اهل خرد و عارفان صاحب دل  ذوق و قریحة او را بیش از پیش بارور و توانا ساخت مه

هدای هیفدی هسدیند هده از      هدا و افسدانه   های همیشری اسطوره زبان و فرهنگ ایرانی انعکاس

ها پیش وجود داشیند و به درون هشورهای همسایه ایران هندونی رخنده هردندد در واقدع راز      مدّت

توان در حفظ  های ینی را می های اجیماعی و سن ت ن و فرهنگ ایرانی به همراه هل یّة مفهو بقای زبا

 .ها جسیجو هرد ها و اسطوره مسیقیم یا ییرمسیقیم این افسانه

ها  اسطوره یعنی چیز خالی و ییرواقعی امّا اسطوره را باید  در باور عامه و در برخی از فرهنگ

هم  ای طبیعی است هه دست ت هه شرح عمل  عقیده  نهاد یا پدیدهداسیان و سرگذشیی مینوی دانس

ها و عقاید دینی پیوندد ناگسسدینی دارد    ها گرفیه شده و با ریین ها و روایت ها از سنت بخشی از رن

ای نمادین تخیّلی و  اسطوره سرگذشیی راست و مقدسّ است هه در زمانی ازلی رخ داده و به گونه

چرونه چیزی پدید رمده  هسیی دارد یا از میدان خواهدد رفدت اسدطوره در     گوید هه  انریز می وهم

 .باشد بینش و باور دینی انسان نخسیین میجا اسطوره . واقع هاوشرر هسیی است
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اند و تنها به دلیل هارهایی هه در زمان سرریاز همه  های اسطوره موجودات فراطبیعی شخصیتّ

هندد امیرخسدرو در    یله اسطوره اعمالشان نمدود پیددا مدی   اند شهرت دارند هه به وس چیز انجا  داده

های ارزشمند خود پیشینة تاریخی و اساطیری درخشان فرهنگ ایراندی را فرامدوش نکدرده     داسیان

جای  ای ایجاد نموده و در جای اسطوره رهای ینایی پیوندی زیبا با عناص و در رفرینش داسیاناست 

یخی همچون اهرمن  اهورا  دیو  سیمرغ  اسکندر  رب حیات  ها به اساطیر ملی  مذهبی  تار داسیان

 .است خضر  جمشید  اسکندر پرداخیه

ا به امّ  اند هه شمار اشعارش از چهارصد هزار بیت بیشیر است دربار  ر ار امیرخسرو نقل هرده

ن شامل مطلع الانوار  شدیری )دیوان  خمسه  :از استطور هلی ر ار منظو  فارسی امیرخسرو عبارت 

ه سپهر  مفیداح الفیدوح      قران السعدین  نُ(و خسرو  مجنون و لیلی  ریینه اسکندری  هشت بهشت

 ةا با توجه به موضوع مقاله از میان این ر ار فقط ر اری هه بیشیر جنبامّ  مثنوی دولرانی و خضرخان

ون و لیلدی  دیدوان    ریینه اسکندری  مجن: اند هه عبارتند از اند مورد پژوهش قرار گرفیه ینایی داشیه

 .شیرین و خسرو

های اساطیری و حماسی در ر ار ینایی  با توجّه به فرض پژوهشرران مقاله  مبنی بر وجود رگه

نخست ر ار این شاعر بزرگ مورد بررسی و تفحص قرار گرفت از رن جدا  لذا است  ییرقابل انکار 

داشت تلاش بر این شد هه ر ار  هه انعکاس عناصر اساطیری در ر ار ینایی ادب فارسی جای تأمل

ینایی امیر خسرو  با دقت مورد تفحص قرار گیرد سپس عناصر اساطیری به هار رفیه در ایدن ر دار   

 .اسیخراج و توضیح داده شود

 

 لهأبیان مس

دهدیم  هداربرد    در این پژوهش عناصر اساطیری در دیوان امیر خسرو را مورد بررسی قدرار مدی  

سدرای سدبک خراسدانی اسدت هده       سهوران فردوسی  دقیقی و شعرای حماعناصر اساطیری یادگار د

در صدد بررسی این عناصر در دیوان ایدن   گاننرارند. ها برهنار نمانده است  یرات رنأامیرخسرو از ت

هار رفیه در دیوان این شاعر بده ارزیدابی ایدن عناصدر     ه شاعر بوده تا ضمن هشف عناصر اساطیری ب

 .بپردازد
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یینی هه روایت شفاهی یا رسم مذهبی و تکراری از الروهای رفدرینش هسدیند؛   های ر اسطوره»

ای از  از این رو اسطوره رفرینش هیهان  توجیه هننده همه اعمال انسان و صدورت مثدالی مجموعده   

های ریینی هست هر گونه تصوّر نوشدگی و تجدّد و بداز سدازی و احیدا بده مفهدو        ها و نظا  ینیر

شدود    پذیر است با بازگشت بهار  هر بار رفرینش هیهان تجدید مدی  ن تأویلولادت و رفرینش هیها

جنگ تن به تن بهار با زمسیان  )نمایش عمر ریینی هه به مناسبت حلول سال نو یا فرا رسیدن بهار 

. «شود همه نمودار اسطوره رفرینش هیهان است برگزار می...( هزیمت دادن مرگ  هشین زمسیان و 

 (484: 2431الیاده )

. نماد زندگی دوران پیش از دانش و صنعت و نشان مشخ ص روزگاران باسدیان اسدت   ةافسان»

تحوّل اساطیر هر قو  معرف شکل زندگی  دگرگدونی سداخیارهای اجیمداعی و تحدوّل اندیشده و      

 .در واقع اسطوره نشانرر یک دگرگونی بنیادی در پویش بالاروند  ذهن بشدری اسدت  . دانش است

« جسدیجو  رگداهی و داسدیان   »ای معر ب است هه از واژ  یونانی هیسیوریا بده معندی    اسطوره هلمه

های اروپایی از بازمانده واژ  یونانی مییوس بده   برای بیان مفهو  اسطوره در زبان». گرفیه شده است

رسمان  )« مینوی»اسطوره را باید داسیان و سرگذشیی . اسیفاده شده است« شرح  خبر و قصه»معنی 

دانست هه معمولاً اصل رن معلو  نیست و شدرح عمدل  عقیدده     ( ی  ییرملموس  رن جهانیروحان

هدا   ها و روایت ای طبیعی است به صورت فراسویی هه دست هم بخشی از رن از سن ت نهاد یا پدیده

 (4: 2434رموزگار  )« .ها و عقاید دینی پیوندی ناگسسینی دارد گرفیه شده و با ریین

ا جدی ت تما  به روشنرری و دی بدات حماسد ادبی  از بانیان فردوسی  سیکاز بین شاعران هلا

مهدی اخوان  ال  به لحاظ   از بین شاعران معاصر نیز. مبادرت ورزیده استاساطیر برجسیهسازی 

با تأسی به او بیش از دیرر شاعران به   رویکرد باسیانگرایی در شعرش و علاقة وافر به فردوسی

نوعی بازرفرینی و احیای   در شعر معاصراساطیر تکرار تازهای از . داخیه استدر شعرش پراساطیر 

از عناصدددر اسددداطیری بعضی . مجدد رنها بر پایة میل به جاودانری و تول دی دیرر در انسان است

رایج در اشعار شعرای فارسی از جمله امیر خسرو دهلوی  مواردی همچون سیمرغ؛ زال  اسکندر  

  جمشید و  ییره هسیند هه در این پژوهش به دنبال شناسایی این عناصر در رب حیوان  خضر نبی

 .دیوان امیر خسرو دهلوی هسییم



 
 
 

            
  

        0011          پاييز  /        35شماره   /     هيجدهم سال  ء بهارستان سخن ؛ فصلنامه 33
 

 و جنبه نوآموزی تحقیقو ضرورت پیشینه 

موضوع اسطوره در ادبیّات ایران همواره مورد توجّه بوده است محق قان بسیاری در رشیة زبان 

ترین ا ر نوشیه شدده بده موضدوع     نزدیک. اند سایی نمودهو ادبیات فارسی  در زمینة اسطوره قلم فر

 نامه دهیر معصومه ریوفی در مورد بررسی عناصر فرهنگ عامه در دیوان امیرخسدرو  این مقاله پایان

نامه به بررسی عناصر فرهندگ عامده در    این پایان»: هه در چکیده رن چنین رمده است دهلوی است

جای جای دیوان امیر خسدرو رهندده از عناصدر گونداگون      دیوان امیر خسرو دهلوی پرداخیه است

فرهنگ عامه از جمله باورهای طبی  نجومی  مدذهبی و دیردر اعیقدادات مخیلدف مدرد   رداب و      

سدازی و خلد     ها برای خیال پدردازی و مضدمون   باشد هه از رن ها می رسو   اساطیر و داسیان واره

نگ عامه برای فهم ظریف اشعار و عبارات بسیار تصاویر بدیع بهره برده است شناخت اشارات فره

« ...سدازد   هدای موجدود در ادبیدات را قابدل حدل مدی       باشد و بسیاری از پیچیدگی حائز اهمّیتّ می

 (چکیده: 2432ریوفی  )

جایراه امیرخسدرو در تداری  نرداری هندد تدألیف      : و سایر ر ار نزدیک به موضوع عبارتند از

ها در دیوان امیرخسرو دهلوی  تألیف علیرضا روزبهدانی  و   ریین   بازتاب2434سیاوش یاری سال 

  انسان هامل در اشعار امیرخسرو دهلوی تألیف علی اهبر افراسیاب پدور  2433سید هندانفیبی سال 

  ریخت شناسی و عناصر زیسیی عرفانی اشعار امیرخسرو دهلوی تألیف نرگس یدی و 2434سال 

ای در گرد همایی  ای در مثنوی امیرخسرو دهلوی  مقاله اسطوره  عناصر 2431عباسعلی وفائی سال 

 .2434انجمن ترویج زبان وادبیّات فارسی دانشراه گیلان  شهریار شادی گو و همکاران سال 

با توجّه به پیشینه یاد شده هیچ پژوهش درخصوص موضوع مقاله حاضر وجود ندارد و جنبة 

 .جدید بودن این موضوع در همین است
  

 ل تحقیقسؤا

خسرو و شیرین  ریینه اسکندری  مجنون  های   و منظومهعناصر اساطیری به هار رفیه در دیوان

 و لیلی امیرخسرو هدامند؟
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 هدف تحقیق

  ریینه اسکندری  خسرو و شیرین  مجنون و لیلی بازشناسی و تبیین عناصر اساطیری در دیوان

 .استامیرخسرو هدف این تحقی  

 

 ها زیه و تحلیل دادهو تجروش گردآوری 

هدای   هدا  مقدالات  سدایت    در این تحقی  به همک فیش برداری از منابع مخیلف اعمّ از هیاب

هه شواهد شدعری از دیدوان امیدر خسدرو بدرای عناصدر اسداطیری         شده استمعیبر علمی  تلاش 

 .گرفیه استای صورت  هه این قسمت به روش هیابخانه. اسیخراج شود

-ها  در این پژوهش  تحلیل محیوایی است و نوع پژوهش توصیفی ادهتحلیل د و روش تجزیه

هدا   تحلیل نمونده شود  سپس به  تحلیلی است بدین معنی هه نخست عناصر اساطیری شرح داده می

شواهد .باشد ها  بسامد و عمدی بودن روردن رن عناصر می شرط پرداخین به نمونه. شود پرداخیه می

 .شود ی عناصر اساطیری اسیخراج میشعری از دیوان امیر خسرو برا

 

 و تعاریف بنیادینمبانی نظری 

شناسی   های علو  انسانی مثل جامعه ایلب دانشدر شناسی یا مییولوژی مورد اسیفاده  اسطوره

هر یک از علدو  یداد   . علو  اجیماعی  ادبیات  هنر  نقاشی  پیکر تراشی  مرد  شناسی و ییره است

هدای میندوعی از اسدطوره     هنند؛ در این میان ادبیات اسیفاده اسطوره می های خاصیّ از شده اسیفاده

در تحقیقدات ادبدی فقدط بده هدار      . دارد؛ از جمله تصویرسازی و اسیفاده از اسطوره در صور خیال

 . ات فرو گذاشیه شده استوسیع هارهردهای اسطوره در ادبیّ  هردهای اخیر پرداخیه شده و حوز

اسداطیر  »ریدم ایشدان    دانند  زیرا بده  اقعی اساطیر را بیشیر از تاری  میبرخی از محق قان ارزش و

افیداد   ا نیامد  یا مجموعه حواد ی هه باید اتفاق مدی رمد امّ عبارت است از تاریخی هه باید به وجود می

هدادی   )« باید باشند  اماّ تاری  نرذاشت هده باشدند   اما نیفیاد و قهرمانان اساطیر هسانی هسیند هه می

2434 :43) 
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اند هه اسدطوره نقدل هنندده     اسطوره به اشکال گوناگون تعریف شده است؛ اما ایلب پذیرفیه»

ای است هه در زمان اولین  زمان شررف بدایت همده   سرگذشت قدسی و مینوی است؛ راوی قصه

هند هه چرونه از دولدت سدر و بده برهدت      به بیانی دیرر  اسطوره حکایت می. چیز  رخ داده است

یدا فقدط   ( هیهدان : چده هدل واقعیّدت   )ای نمایان و برجسیه موجودات مافوق طبیعی  واقعیّیی هاره

پدا بده عرصده    ( ای  نوع نباتی خاصی سلوهی و هرداری انسانی و نهادی جزیره)اجزایی از واقعیت 

تدوان گفدت هده اسداطیر  مجمدوع اعیقدادات        از این رو می( 2441: 23الیاده  . )«وجود نهاده است

های اوّلیه است هه راجع به جهان اصغر و اهبر حاصدل شدده و بدا     اشراقی و علمی انسانمذهبی و 

 .اند هایی مطرح گردیده و تاهنون نیز باقی مانده همک داسیان

  رواییی است هه واقعییی اصیل را زنده هرده و بر رورنده نیاز عمید  دیندی اسدت و    اسطوره»

. «پدردازی بیهدوده نیسدت    سازی و قصده  وجه افسانهیک عنصر اساسی تمدن انسانی بوده و به هیچ 

پیروان مکیب اسطوره شناسی طبیعی همده نمودهدای اسداطیری را بازتداب     ( 2488: 23معصومی  )

پنداشدیند بدر ایدن اسداس منشدأ اسداطیر        های طبیعت  عناصر گییی و قوای مافوق طبیعی می پدیده

شناسدی انسدان ههدن و تعریدف بعضدی      های طبیعت بوده و اساطیر  پاسخی به نیداز هسدیی    پدیده

ها و رویدادهای جهان بدا شدناخت    شرفیی ذهن انسان در برابر پدیده. های طبیعی بوده است پدیده

 .رفریننده جهان همراه شد و موجب پیدایش اسطوره رفرینش شد

ها به دلیل رسدیدن بده یدک     تقریباً منشأ پیدایش اساطیر در تما  ملل یکسان است و مطالعه رن

ای و همچنین زمینه سازی برای مطالعه اساطیر ایدران و   ی و منطقهزه معرفت شناسی جهانی  مل حو

 .هند و رمادگی یافین برای درک میون اساطیری ضروری است

های اسدطوره   ترین شخصیتّ شاخص. های ررمان گراست بیانرر الروهای برتر و انسان اساطیر

یکدی از خصدائص اسدطوره ایدن اسدت هده در رن       ». گرایی رنهاست ین تنی و ررمانیجنراوری  رو

 (38: 2448اردلان جوان  . )«ی برتر و بالاتر از این دنیای جویدیهمچون مدینه فاضله  بشر دنیا

ها دارند  بده طدوری هده     ی عناصری از اسطورههای مل  تاری »: گوید انرلیسی می  میلر نویسند

دهند و از اهمّیّدت   از تحولات شاخ و برگ می هنند و به برخی تحولات را به روش خود تفسیر می

 (33: 2484میلر  . )«هاهند برخی می
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هدا و   حماسه نوعی از اشعار وصفی است هه مبیندی بدر توصدیف اعمدال پهلدوانی و مردانردی      »

گدردد   های قومی یا فردی است به نحوی هه شامل مظاهر مخیلف زندگی رنان می افیخارات و بزرگی

... 

در اینجا امر جلیل و مهمی است هه سراسر افراد ملیی در اعصار مخیلف در رن موضوع سخن      

 و یدا مشدکل فلسدفی   ...( دفاع از دشمنان اصدلی  ... مانند تشکیل مل یتّ )... دخیل و ذی نفع باشند 

 (مانند مسأله خیر و شر در قطعاتی از اوسیا)

صدل داسدیان وارد   حماسی  شاعر هیچراه عواطدف شخصدی خدویش را در ا    ةدر یک منظوم

دهد و به شکلی تازه چنان هه خود بپسندد یدا   ر نمییرا به پیروی از امیال خویش تغی هند و رن نمی

 (14: 2435صفا  )« ...رورد معاصران او بخواهند در نمی

زاید و رن را  ماند هه حماسه را می اسطوره است و اسطوره به مامی پرورنده می  حماسه زایید»      

تواند رمد  راسیین و بنیادین جز از دل اسطوره بر نمی ةبالاند حماس پرورد و می خویش می در دامان

ای دیدر   ریدد هده دارای تداری  ههدن و اسدطوره      حماسه تنها در فرهنگ و ادب مردمانی پدیدد مدی  

 (48: 2431هز اری  ) .«پندارند

 دهدد مدثلاً   از دست می اش را های اسطوره را از حماسه برداریم حماسه والایی اگر خمیرمایه»

ین تنی اسفندیار را از مجموعه داسیان هنار گدذاریم  یاگر در داسیان رسیم و اسفندیار  سیمرغ و رو

: 2435رزمجدو   ) .«شدود  تاریخی تبدیل می –ای رزمی گیرایی محسوسی نخواهد داشت و به واقعه

41) 

هرده و به حیات ادامه اساطیر  ضمن دگرگونی در طول زمان  خاصیتّ ماورایی خود را حفظ 

درباره ارتباط اسطوره و . ناپذیر رن است اسطوره با شعر پیوندی دیرینه دارد و اصل جدایی. اند داده

ادبیات  نظریات مخیلفی ابراز شده است؛ برخی معیقدند اسطوره زمینه و محل  زایش ادبیات است 

ره جزئدی از ادبیدات و گداه بدرعکس      گاهی اسطو. دانند و گروهی ادبیات را زمینه ارائه اساطیر می

فرای  اسطوره را از اصول زیربندایی بدرای سداخیار و    . ات بخشی از اسطوره خوانده شده استادبیّ

دندی ژورمدون و لدوی    . داندد  شمارد و رن را بدا ههدن الروهدا پیوسدیه مدی      قالب بندی ادبیات برمی

شدوند   رند  بدین صورت هه سبب میشما ها می اسیراوس نیز ادبیّات را منیج و مسیخرج از اسطوره
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. رک)اسطوره هارهرد دینی و مذهبی خود را از دست بدهد و تبددیل بده یدک داسدیان زیبدا شدود       

اند و ارزش اسطوره  ارزش ادبی  اساطیر هلاً ورای ادبیات»برخی نیز معیقدند (. 33: 2484جواری  

 (.38: 2482روتون  )« .درو خاصی نیست و درک یک اسطوره تجربه ادبی خاصی به شمار نمی

ایسیند و  اسطوره با تاری  نیز ارتباط یافیه است  به طوری هه در برخی موارد در مقابل هم می

هدای تداریخی  بدیش از پنجداه سدال در       الیاده معیقد است هه شخصیت. شوند گاه به هم تبدیل می

تداری   »: گویدد  وی مدی . هه بده اسدطوره بددل شدوند     مانند  مرر این جمعی مرد  باقی نمی ةحافظ

امروزی بشر جایرزین اساطیر بشر دیروزی شده اسدت؛ هرچندد اسدطوره هرگدز از بدین نرفیده و       

دیروز و تداری  امدروز را همدان اصدل       او تفاوت اسطور. شود هارهردش فقط به این امر خیم نمی

الیداده   ) «ندد دا پذیری زمان در اسطوره و برگشت ناپذیر بودن وقایع و زمان در تداری  مدی   برگشت

توان گفت لزومی هم بدر   اند و می ها  باز هم تاری  و اسطوره جدانشدنی با تما  تفاوت(. 12: 2441

 .این جداسازی وجود ندارد

ویل تورات  حقیقدت را از  أهوشیدند هه در تفسیر و ت حی ی میکل مینی هه تا چند سال پیش می»

اهمّیّدت تلق دی    رر تشخیص تاری  از اسطوره را بدی اسطوره جدا هنند  ناگهان تغییر عقیده داده و دی

اسدطوره   -هنند  به این اعیبار هه اسطوره ممکن است تاری  باشدد و تداری  میدان دو اسدطوره      می

 ( 43: 2435باسیید  )« .رفرینش و اسطوره پایان جهان قرار بریرد

های مخیلف  تصیّشود و با نراهی میفاوت  شخ اسطوره می  تاری  و تاری   در شعر  اسطوره

ه شیو  ظهدور  ؛ البی اند بروز اساطیر مخیلف را فراهم رورده ةذهن خلاق شاعران  زمین. یابند نمود می

 :های مخیلف بوده است رنها به گونه

 .برد هند و در حقیقت نوعی تلمیح به هار می گاه شاعر عین یک اسطوره را یادروری می( الف

شدوند؛ زیدرا    میناسب با شدرایط زمدان و مکدان بداززایی مدی     ها به نحوی جدید و  گاه اسطوره( ب

ای دارد و در جریدان زمدان و در مرزهدای     اسطوره در هر زمان  شکل و نقش و هاربرد ویدژه 

هدایی شدود و نقدش     جغرافیایی و در میان مردمان گوناگون ممکن است دسیخوش دگرگونی

 (. 124: 2438سرهاراتی  )« ای بپذیرد تازه

 .زند های تاریخی دست می عر به اسطوره سازی با همک شخصیتگاه نیز شا( پ
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پذیری با شرایط و تفکرات جامعه جدید را ندارند  جای خدود   هایی هه قدرت انطباق اسطوره

ای  هدای تداریخی  گونده    سدازی شخصدیت   گونده اسدطوره   در ایدن . دهند های نوین می را به اسطوره

پدور    اسدماعیل )ریندد   و الروی عصدر ندوین در مدی   گیرند و به صورت نمونه  اساطیری به خود می

در این بین  اساطیر ممکن است مربوط به هشور و مذهب شاعر باشدند و گداه نیدز از    (. 34: 2433

 .ورای مرزها رمده و ذهن شاعر را به خود مشغول هرده باشند

رب  :عناصر اساطیری و حماسی هه در این مقاله مورد هنکاش قدرار گرفیده شدده عبارتندد از    

 .یوان  اسکندر  خسرو پرویز  خضر  دارا  رسیم  زال  سیمرغ  مجنون  نوروز  یعقوب  یوسفح

 

 

 بحث و بررسی

 ها ها و تجزیه و تحلیل داده بیان نمونه

 عناصر اساطیری ملّی  -

این عناصر همانرونه هه از نامش پیداست  در انواع ادبی به خصوص ادبیات حماسی هه تاری  »

: 2443صدفا   ) «رمیدزد  هداربرد دارد   های ملی رن قو  در هم می ها و قهرمانی با دلاوری تخیلی ملت را

13.) 

 :نوروز -

های ملی شاعر و نویسنده هرجا هه باشد و هر ریین و هدفی داشیه باشدد  بدا ندوروز     اسطوره

 .هند این موضوع دربار  امیر خسرو نیز صدق می. گره خورده است

 نننوروز در ایننن موسننم کننه از تننأثیر   

 ز کنننوه ابنننر سننننت ژالنننه ا تننناد   

 

 

 جهنننان ننننو روزگننناری کنننرد پیننندا 

 زر گننننل را، عینننناری کننننرد پینننندا

 (3 :  3   دهلوی،)                      

 .هه در این ابیات به نو شدن روزگار هه جنبه اساطیری دارد اشاره شده است

 :یا در بییی دیرر

 راه صحرا بر گر ت ، هر کسی با شاهد و می  ست و ساقی جام صنهبا برگر نت  نوروزروز 
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 چشم خود نرگس که دردش هم نکردگرد ره بر 

 

 خوبرویی را کنه پنا بهنر تماشنا برگر نت     

 (   : همان)                                   

 

 :یا در بییی دیرر

 بهنار  ننوروز هر طرف بهنر مبنارب بناد    »

 
 

  رستد گل به کف کرده صبای خویش را می

 (37: همان)                                 

 :زال زر -

باشد هده بده زال    های ملی هه در شاهنامه به عنوان پدر رسیم شناخیه است  زال می از اسطوره

: زال زر» .عنصر اساطیری زال در دیوان امیرخسرو نیز جایراه خاصی به خود دارد. زر شهرت دارد

نامده   لغدت )« ...و او را دسیان زندد و زر خوانندد   نا  پدر رسیم هه ولایت نیمروز و زابلسیان داشت

 (دهخدا  ذیل زال

 کنننننارداران بهنننننار از روز گنننننل 

 از حننننرم طننننارم نشننننینان چمننننن 

                          

 

 خضنننرا زدنننند  ةزر بنننر روضننن  زال

 خرگنننه گلرینننز بنننر صنننحرا زدنننند  

 (33 :  3   دهلوی،)                    

 یر خاببا تن سیمین، چو گنج خویش یابی ز»

 
 

 زال زر رویین تن و پولادونند و سنیمجور  

 ( 19: همان)                                

 گریخت عقل ز سودای عشق بر حنق تنو  »

 
 

 ی نبننرد تهمتنننی زالننچننه طاقننت آرد  

 (33 : همان)                               

 :سیمرغ -

از رن در ساست و پ ار سبک خراسانی رور رن در داز ظهدی بنیادین هه طلیعه و ریاساطیراز »

و در شعر عرفانی عطار در نهایت زیبایی   ددمییابتجسم معنای رمزی در صفیر سیمرغ سهروردی 

ور  سیمرغ دددددداسط  چه در شیو  بیان و چه از نظر عم  معنای مدلول رشکار میگردد  و جذابیت

و  «مرغ»ء نخست رن به معنای رمده است هه جز «مریوسئن»صورت  واژ  سیمرغ در اوسیا به. است

و در فارسی دری با حذف ندون    «سین»صورت  جزء دو  رن با اندهی دگرگونی در زبان پهلوی به

بنابراین سیمرغ به هیچوجه نماینده عدد سدی نیسدت  بلکده بده معندای      . خوانده شده است "سی"
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پدورداود   ) «.ترجمه هردهاندئنه در اوسیا را به شاهین و عقاب دد   سژان وادقمحق . باشد می« شاهین»

2433 :2/434) 

هدار رفیده اسدت  در بیدت زیدر بده       ه در دیوان امیرخسرو اسطوره سیمرغ و عنقا به ندرت بد 

 .نماییم ای از هاربرد عنصر سیمرغ در دیوان وی اشاره می نمونه

 یننار سننیم اننندام مننن آخننر کجاسننت   

 
 

 شننند ینننا کیمینننا سنننیمرغینننارب، او 

 (13: همان)                                  

 هننر بننوم برداشننت آهنننت خننویش   ز»

 
 

 بنشسنت بنا سننت خنویش     سنیمرغ چو 

 (3 ، آیینه اسکندریدهلوی، )              

 :آب حیوان -

ای است هده هدر هدس از رب رن بخدورد      چشمه(. ناظم الاطباء. )رب حیوان یا چشمة حیوان»

از فرهندگ  . )«مدرادف چشدمة خضدر   . ستشود و خضر پیغمبر از رن رب خورده ا زنده  جاوید می

هنایه از رب حیات و رب زندگی امیر خسرو نیز طب  عادت مألوف ازین اسطوره سود جسیه (. نظا 

 .است

 باد نوروزی که نقنش آورد بنر روی آب  »

 
 

 
 دیده لعلش را قدم از آب حیوان برگر نت 

 (37 :  3  دهلننوی، )                       
 

 :نیز گوید

 دارد از اسنکندر تشننه ج نر   آگهی کنی  

 
 

 
 خضر تنها خوار کوبا آب حیوان خو گر نت 

 (   : همنننان)                                
 

 : مجنون -

الروی عشد  در  ای لیلی و مجنون  رواییی ناخودرگاهانه از سر بر روردن ههن داسیان اسطوره»

عندوان  در روان لیلی و لیلی به( زاد مذه رهم)عنوان نمادی از رنیموس  مجنون به. روان ردمیدان است

ابدددی   -در روان مجنون  در حقیقت بیانرر نیمدة گمشددد  ازلددی  ( همزاد مؤن  )نمدادی از رنیما 

ریند هه در همدان دیددار اول  در د     روان یدا بده عبارتی دیرر همان ههن الروی عش  به شمار می

  (31: 2483یونگ  )« .بازند به یکددیرر دل می
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 مهرب شنننننای لعنننننل می نننننون را 

 
 

 
 را مجننننونمسنننت کنننن عاشنننقان   

 (55:  3  دهلنننوی، )                          
 

 :نیز گوید

 کشتن این بود که شیرین سوی  رهاد گذشت

 
 

 
 ر نت  مجنونمردن آن بود که لیلی به سر 

 (9  : همنننان)                                
 

 قانسنت ارغننون عاش  مجننون زنجینر   ةنال

 
 

 
 گنوش اولولالبناب نیسنت    ةذوق آن انداز

 (39 : همننننان)                               
 

 

 :جمشید -

جمشید یکی از پادشاهان اساطیری ایران است هه قدمیی بدس ههدن دارد ندا  او در اوسدیا و     

گ بده  های ایرانی هارهای سخت بزر در اسطوره. های دوران اسلامی رمده است میون پهلوی و مین

جمشید در شاهنامه فرزند تهمورث و شاهی فرهمند است هه سرانجا  به . او نسبت داده شده است

 .دهد خاطر خودبینی و یرور فر   ایزدی را از دست می

 انننندر خنننواب خنننود را کنننوه بیننننی  

 ی و یننا مننورجمشننیدکنننی روشننن کننه  

 

 

 چننو بننر تننو دسننت تقنندیر آورد زور   

 شننتر شنند ،بخننواب اننندر م ننر موشننی 

 (9  : همان)                              

 ای جانوران اسطوره -

 :اهریمن -

هه یزدان راهنمای نیکی است و  ها باشد  چنان اهریمن به معنی اهرمن است هه راهنمای بدی»

 (نامة دهخدا  ذیل اهریمن لغت)« اند شیطان و دیو و جن را هم گفیه

 بهنننر کنننو در عروسنننی کو تنننه پنننای  

 ده در ویحنننل کنننر  اهنننرمنهنننزاران 

 

 

 گشننناده گرینننة تزوینننر چنننون منننی 

 ی گفنننتینننان ینننزی از گیرا  ریننن 

 ( :  3  دهلوی، )                        

 



      
 

 
  

    

 بازتاب عناصر اساطيري در آثار غنايي امير خسرو دهلوي           44
 

 :دیو -

های هند و اروپایی به معنی خددا بدوده و بده معندی      دیو از واژگان ههنی است هه نزد رریایی»

وز هم تقدس خود را در زبان هند و سنسکریت هن. است Devaیا  Daevahروشنایی و خداست و 

در پهلدوی   Devدیو در میان اقوا  رریدایی نیدز اسدت و در فارسدی       حفظ هرده است مشیقات واژ

Daeva امدا بدا گذشدین از صدافی     : شدود  می« دیو»اوسیای دری  -معنای خدا دارد؛ این واژه در ایران

 (32: 2433عفیفی  ) .شود گیرد و به نیروهای شر اطلاق می اصطلاحات دین زرتشت  معنایی منفی می

 عنننننان تکلّننننف ربننننودش ز دسننننت

 و پنننری درگر نننت دینننو سنننونش بنننه 

 

 

 بنننه ا سنننون ری چننننت را برگر نننت 

 از آن نغمننه کاننندر پننری خانننه شنند   

 ( دهلوی، آیینه اسکندری، )                

 :طاووس -

ای است از راسیة ماهیان هده اصدلش از هندوسدیان و مدانری اسدت و یکدی از        طاووس پرنده

 .صر اسطوره استعنا

 کنند  منی  طناووس آنجا کنه دوسنت جلنوه    

 
 

 سنت  هر پیشه پیش دیده عشناق کرکسنی  

 (7  :  3  دهلوی، )                   

 های ا لاب اسطوره -

 :سپهر -

 .رید سپهر به معنی رسمان است و یکی از عناصر طبیعی اسطوره به شمار می

 طلنن  مننی کننه در صننفت سننپهراز شیشننه 

 
 

 ایسنت  هم چو م س بر قرابهبر وی  رشته 

 (5  : همان)                               

 :مریخ -

ندا   : مدری  ». باشد و به وفور در اشعار امیرخسرو ذهدر شدده   مری  اسطوره بدی و نحسی می

های خن س و رن را بهرا  نیز گویند منحوس و دال بر جنگ و خدونریزی   سیار  فلک پنجم از سیاره

 (نامه دهخدا  ذیل مری  تلغ)« .و ظلم است
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 هننا چننون هننلال اننندر بلننندی    کمننان
 

 
 سنننان در زورمنننندی  منننریخینننلان 

 (3  :  3  دهلوی، )                   

 :زحل -

از دوری و بلندی هه نسبت به ... هه بر فلک هفیم تابد و رن نحس اهبر است  سیاره سیاره: زحل»

ات عرب هر چیز بلند را بدان مثال زنندد ندا    در ادبیّزمین دارد زحل نا  گرفیه است و بهمین مناسبت 

 (نامه دهخدا  ذیل زحل لغت)« .اش هیوان است فارسی

 هنای چشنمت کنم بنود جنادوگری را      بنندی  خواب
 

 

 در طالعم کی بوسم آن پنا  زحلچون ز هجران شد  
 

 (3 :  3  دهلوی، )               

 :زهره -

نماسدت بده    یمن و خدوش  ای خوش زهره سیاره. ی استباز زهره اسطوره و نماد معشوق و عش 

فاق دو فرشیة تبعیدی بر زمین  یعنی هداروت و مداروت در شدهر فارسدی نشدانة      باور قدما زهره به ات 

... ای است معروف هه رن را ناهیدد خوانندد   زهره سیاره». ی جادوگری هسیندایواگری  فریبندگی و حی 

 (نامة دهخدا  ذیل زهره لغت)« ...ای است هه مطربة فلک است سیاره

 اننننندر صننننفت آن بتننننان شننننیرین 

 زاننننو زده قنننیس در دگنننر سنننوی   

 

 

 بننه نننور و مننه بننه پننروین زهننرهچننون 

 گننوی زبننان و هننم سننخن  هننم چننرب 

 (3 :  3  دهلوی، )                        

 :باد -

 .باد یکی از چهار عنصر قدماست و از جمله عناصر طبیعی اسطوره است

 ه آتنننش ز مهنننرز جنننوزا شننند بننناد

 
 

 سننوخت جهننانی ز زمننین تننا سننپهر    

 (3 : همان)                                 

 :طو ان -

 .طوفان یکی از عناصر طبیعی اسطوره است

 شنننکنش در شنننتاب طو ننناناز تنننت 

 
 

 معجنننز ننننو  آمنننده بنننر روی آب   

 (9 : همان)                                



      
 

 
  

    

 بازتاب عناصر اساطيري در آثار غنايي امير خسرو دهلوي           48
 

 : لک -

 .از جمله عناصر طبیعی است

 دوزد کلاهننی هننر لحظننه مننی    لننک

 
 

 نهنند بننر  ننرق شنناهی   یکننزان تنناج 

 ( 3: همان)                                 

 :میغ -

 .میغ به معنای ابر و یکی از عناصر طبیعی اسطوره است

 میننغغننرچ چننون ر ننت منناه ملننک در 

 
 

 بجنبینننندن درآمنننند  تنننننه را تیننننغ 

 (33: همان)                                    

 های دینی  اسطوره -

اند و چون به تاری  ایشان مراجعه هنیم  بسیاری  پیامبران الهی از دیرباز الروهای برتر بشری بوده

العداده بده    همچنین انجا  برخی امور خدارق . بینیم از وقایع مربوط به رنان را در زمان و مکانی فراتر می

در مقابل رنها  همدواره  . یف داده شده  جای گیرنددست رنها سبب شده در مفهو  اسطوره با همان تعر

از رنجدا هده سرگذشدت ایدن     . اندد  های منفی نیز قرار داشیند هه بیانرر مبدارزه خیدر و شدر بدوده    گروه

های دینی و رسمانی ذهر شده و یا در تفسیرهای این هیب رمده و پس از اسدلا    ها در هیاب شخصیت

در پاسد  بده   . ایدم  های دینی قلمدداد هدرده   ین دسیه را اسطورهبا باورهای دینی ما گره خورده است  ا

ایدد  بایدد    های واقعی  اسطوره اطدلاق هدرده   هسانی هه ممکن است برویند چرا به این دسیه از داسیان

پیامبران و فرشیران  موجوداتی برترند و از سوی دیرر الرو و سرمش  هاملی برای بشر  اولاًبروییم هه 

علاوه بر این  هریدک در بنیانردذاری   . اند ای از قداست پیچیده شده همچنین در هاله. روند به شمار می

ترین هارهردهای اسطوره را دارند هه مدورد نظدر    بنابراین چند مورد از مهم. ندهسی رریین یا عملی مؤ  

چدون   نیدز  امیرخسرو دهلدوی  . توانند در گروه اساطیر قرار گیرند است و می( 23: 2441ک  الیاده  .ر)

ها رشنا بوده و ضدمن اسدیفاده از ندا  رنهدا و یدادروری       تسایر شاعران ایرانی و اسلامی با این شخصیّ

 .اسطوره مربوط  به نقد ساخیاری و اجیماعی جامعه خود دست یازیده است

 (:ع)یعقوب -
حضرت یعقوب و داسیان فرزنددان او در هنعدان بده عندوان شخصدییّی اسداطیری در دیدوان        

 .وی اسطور  صبر و اسیقامت و همچنین عش  به فرزند است. رمده استامیرخسرو 
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 رنننت یعقننوبیوسننفی گشننت   چنننان
 

 
 ز زننندان تنننت  یوسننف منند چننو آبر

 (   : دهلوی، آیینه سکندری)          
 .در این بیت به صبوری یعقوب اشاره شده است

 :شعری دیرر
  اینننن طفنننل مبنننارب اختنننر خنننوب                               

 

 «یعقننوبصننفتی شننود چننو    یوسننف 
 

 (3  لیلی و مجنون، بخش :  3  دهلوی، )                                                    
 

 ام دینده سنفید   زگریه شده یعقوبمن چو 
 

 
 آخر آن یوسف گم شته به زندان چونسنت 

 (13 ،  3  دهلوی، )                   

 (:ع)یوسف  -
های دینی هه در قررن جزو قصص انبیاء رمدده و بعددها در ر دار شدعرا بده       از جمله شخصیت

ت اسداطیر بده   این شخصدیّ . است( ع)اسطور  عش  و دلربایی و وفاداری شهره شده است  یوسف
عنوان عنصری پویا در اشعار بسیاری از شعرا و من جمله در شعر امیرخسرو به خوبی خودنمدایی  

 :هند می
 در آن زلف بمانند  روزها شد که دلم ر ت و

 
 

 گم شته به زندان چون اسنت  یوسفیا رب آن 
 ( 1 : همان)                                

 :نیز ازوست
 منننرو از سنننینه بینننرون گرچنننه داننننم

 
 

 را سنننر زنننندان نباشننند یوسنننفکنننه 
 ( 3 : همان)                                  

 : خضر نبی -

زرگی در ادبیات فارسی  عربی و ترهی دارد خضر نبی است هده  از میان انبیای الهی هه سهم ب

 .دانند مرگی و اسیقامت در برابر مرگ می او را مظهر پایداری  بی

 

 آب خورد و شست ل  خضراز بخت روزی با طرب »
 

 

 
 جویننان سننکندر در طلنن  تننا چشننمه حیننوان کجننا

 (73: همان)                                             
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 م کنند زان شنکل منوزونش   گن در کنوی او ره   ضرخ
 

 

 
 چننونش تعننالی ام م ننر از آب حیننوان ریخننت بننی 

 ( 51: همان)                                            

 : های تاریخی اسطوره -
گویندد بده    تاری  گاهی حقیقت خود را فراموش هرده و در ذهن مردمی هه از رن سدخن مدی  

گیرد  های ههن تر را هه با عقاید روزگار همخوانی ندارند  می و جای اسطورهشود  اسطوره مبدل می
هدا و   قرنها از حضور اسلا  گذشیه است  اما برخدی از شخصدیت  (. 34: 2433اسماعیل پور  . رک)

 . اند هه هیچ توجیهی جز اسطوره شدن ندارند وقایع چنان در ذهن و زبان مرد  زنده
 :رستم -
های حماسی ایران هه خال  رن فردوسی است و شاهنامه حول این شخصیت  طورهتردید از جمله اس بی

 . یرات رن اسطوره برهنار نمانده استأتردید امیر خسرو نیز از ت بی. باشد خل  شده است  رسیم می
 من ضعیف چه مرد غمت که بازوی عشنق 

 
 

 دسنتان  رسنتم به پنجه تاب دهند دسنت   
 (3 3: انهم)                               

 :اسکندر -
هدای   سبب جهانرشدایی  پسر فیلیپ یونانی هه شهرتش به.(  . پ 414-444)ت اسکندر شخصیّ»

توان گفدت یدک ندوع جهدانی بده       ای هه می اوست تأ یر شررفی بر ادبیات جهان داشیه است؛ به گونه
د  ارسدطو  نخسدیین   را به وجود رورده است  تاریخنرار و فیلسوف یونانی و خواهرزا« اسکندرنامه»نا 

چهار . ا ازاین هیاب چیزی باقی نمانده استهیدابی دربدار  زندگی اسکندرنوشیه  امّ هسدی اسدت هده
هند  روری می های پراهند  اسکندر را دوباره جمع قرن بعد فردی دیرر به نا  هالیسینس درویین داسیان

 .«رسدد  گار ساسانی به سرزمین ایران مینویسد هه این روایت در روز و داسیان زندگی وی را از نو می
 (مهمقدّ: 2483ابی البرهات  )

ریدم یوندانی بدودنش  در     ت علدی ای ایرانی دارد و این شخصیّ در اساطیر ایران اسکندر چهره
اسکندر به عنوان هسی هه . ای بیرانه از خود منعکس نساخیه است دیوان امیر خسرو هیچراه چهره

الخصدوص مقلدد    وی علدی تردید در ر ار مقلدان  ی ارجمندی دارد  بیدر ر ار نظامی برای خود جا
 .خسرو نیز به خوبی انعکاس یافیه استموف  وی امیر

 خننت تننو یا ننت  ةچشننم مننن در سننبز 
 

 
 شاسنکندر ای کنز خضنر جسنت     چشمه

 (  5: همان)                                
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 یآمشننرق بننر تننو چننو خورشننید ز ،رو
 منن بنه غنرب    و ویِا تنو بنه مشنرق ب ن    ت

 نیست جز ینن در شن  و روزش سنخن   
 

 

 مغننرب گشننای  اسننکندرمننن بسننم،  
 یند بنه حنرب   آد هنر کنه در  حربه خنور  

 دارا شننننکن اسننننکندرکننننین منننننم 
 (  5:همان)                                

 : دارا -
شداه  ش سو  رخرین پادوبنابر برخی اقوال همان داری)رنرونه هه در تواری  منعکس شده است دارا »

دارا .   پادشاهی بود هه از اسکندر شکست خورد و سلسلة هخامنشان با شکسدت وی برافیداد  (هخامنشی
 (.مهمقدّ: 2483البرهات   ابی)« .به عنوان سمبل و نماد شکنندگی در شعر امیر خسرو رمده است

 کسی که بر در میخانه تکیه گناهی یا نت  
 

 
 بننه بنناد داد چننو جمشننید خنناب دارا را 

 ( 71:  3  دهلوی، )                        
 نیسننت جننزین در شنن  و روزش سننخن

 
 

 شننننکن داراکننننین منننننم اسننننکندر 
 (  5: همان)                                 

 کسی که بر در میخانه تکیه گناهی یا نت  
 بیننار سنناقی از آن آب آتشننین کننه  لننک

 
 

 را دارابننه بنناد داد چننو جمشننید خنناب  
 را داراب بننه بنناد داد چننو جمشننید خننا 

 ( 5: همان)                                 

 :خسرو پرویز -
هه فردی تاریخی محسوب شود به عنوان عاش  دخیری مسیحی به  این شخصیت بیشیر از رن

. هندد  شود هه برای پیروزی بر رقیبش فرهداد از هدیچ تلاشدی هوتداهی نمدی      نا  شیرین شناخیه می
 :امیر خسرو گوید (.مهمقدّ: 2483البرهات   ابی)

 چو شیرین ننام خسنرو کنرد در گنوش    »
 

 
 هننوش شنماننند از ناشننکیبی در سننر  

 (33: ، خسرو و شیرین 3  امیرخسرو، )
 چو انندر شنهر گشنت اینن داسنتان ننو      
 کننه شننیرین راز عشننق سسننت بنینناد   

 
 

 رسننید آگنناهی اننندر گننوش خسننرو    
 بننه دل شنند رغبننت خسننرو بننه  رهنناد  

 (1 : همان)                                  
 سننر بننر ا ننلاب  خسننروکشننید اکلیننل 

 
 

 از سننر کننار نننو کننرد خسننروجهننان را 
 (7: همان)                                  
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 گیری نتیجه

شکّ امیر خسرو از جمله شعرایی بوده است هه به اساطیر ایدران باسدیان  اسدلامی و مل دی      بی

اهمّیّدت ر دار   . رنهدا را در اشدعارش انعکداس دهدد     تمدامی   واقف بوده و توانسیه با مهارت بالایی

و ایدن   اسدت ات فارسدی در هندد   ادبیّد   های وی نمایندد  امیرخسرو دهلوی در رن است هه منظومه

حضور شاعر در فضای فرهنری هندد  . افزاید موضوع بر نقش وی در پروراندن مفاهیم اساطیری می

یه و شاعر توانسیه به خوبی از بازتاب به جدا و  هیچراه وی را از هاربرد اساطیر ایرانی بیرانه نساخ

ناصر اساطیری در دیوان امیر خسرو عباز شناسی و تبیین . بایسیه اساطیر حماسی در اشعارش بررید

 یر اساطیر مل ی و اسلامی ایران بوده و طب  یک سنت رایج از هداربرد  أدهد هه وی تحت ت نشان می

 .عناصر اساطیری بر هنار نمانده است

شود هه ر دار امیرخسدرو گرچده از لحداظ      این پژوهش پاس  سوال پژوهش چنین داده می در

ای در ایدن ر دار دارد از رن میدان عناصدر      ینایی حائز اهمیت است  عناصر اساطیری جابرداه ویدژه  

رب حیدوان  اسدکندر  خسدرو پرویدز  خضدر  دارا  رسدیم  زال  سدیمرغ         : بازتاب یافیه عبارتند از

امیرخسدرو بده اسداطیر     -2: یعقوب  رسیم و نیایج فرعی با پاس  جزئی عبارتند از مجنون  نوروز 

  و حضدرت  (ع)  یوسدف  (ع)حضرت خضدرنبی  یعقدوب   : است و از این میانمذهبی توجّه داشیه 

های تاریخی از جمله اسکندر  خسدروپرویز  دارا    ه امیرخسرو به اسطورهتوجّ -1باشد  اسکندر  می

نوروز  زال زر  رسیم  سیمرغ  : ی ایران از جملههای مل  امیرخسرو به اسطوره  ژه ویتوجّ -4. رسیم

 .رب حیوان  ظلمات  اسکندر  مجنون
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